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 بازیگری پر نقش  در عرصه زندگی
درباره دکتر محمود عزیزی، نویسنده، بازیگر و مدرس هنرهای نمایشی که امروز 78ساله می شود

پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی 

یی  گشـا ز با بـا  ن  زمـا   هم و 

دانشـگاه ها، در حالی از فرانسـه 

بـه ایـران برگشـت کـه دیگـر او را 

»دکتر عزیـزی« صـدا می زدنـد 

واسـطه مـدرک دانشـگاه  و به 

سـوربن موفق شـد تا خیلی زود 

جـذب دانشـگاه تهـران شـود و 

هرآنچه را که در فرانسه آموخته 

را در اختیـار هنرجویـان رشـته 

تئاتـر قـرار دهـد.

 حضور او در دانشگاه با عضویت در هیئت علمی 

دانشـگاه تهـران آغـاز شـد و بـا تدریـس و فعالیـت 

هرنی ادامـه یافـت. او یکـی از صدهـا هنرمنـد 

برخاسـته از صحنـه بـود و تجربـه حضـور در تئاتـر 

و عرصـه بـروز خلاقیـت زیـر نـور موضعـی سـالن 

نمایـش، او را همچـون بسـیاری دیگـر از هنرمندان 

ایـن رشـته، نسـبت بـه قرارگرفتن در قـاب تصویـر 

بی میـل می کـرد، امـا رفتـه رفتـه بازیگری در عرصه 

سـینما و تلویزیـون را، بنـا بـه جبر زمانـه به عنـوان 

حرفـه ثانویـه خـود انتخـاب کرد. ظرفیت هـای 

دیـده شـدن در ایـن دو مدیـوم به واسـطه کمیـت 

مخاطبـان آن، زمینه سـاز شـهرتی شـد کـه او را 

رفتـه رفتـه در دیگـر مناصـب نیـز هدایـت می کرد. 

محمـود عزیـزی کـه اولیـن بـار دنیـای تصویـر را 

در سـال 1366 با مجموعـه تلویزیونـی »مـرغ حـق« 

تجربـه کـرده بـود، سـه سـال بعـد یعنـی در سـال 

1369 نیـز بـا فیلـم سـینمایی »همـه یـک ملـت« بـر 

پـرده سـینماها ظاهـر شـد. 

امـا ایفـای نقـش »آقابزرگ« در مجموعه تلویزیونی 

»نیمـه پنهـان مـاه« در سـال 1373، پنجـاه سـالگی 

او را بـه شـهرتی تـازه گـره زد و رفتـه رفتـه دهـه70 را 

بـرای او بـه دهـه ای پـرکار در سـینما و تلویزیـون 

تبدیـل کـرد. بـه طـوری کـه در ادامـه، بـا بـازی در 

»لیلی با من اسـت« موفق شـد تا با همراهی پرویز 

پرسـتویی در اولیـن فیلـم سـینمایی ژانـر دفـاع 

مقـدس در قالـب کمـدی، بـا کارگردانی کمال 

تبریزی در یاد مخاطب ایرانی، ماندگار 

شـود. او بـار دیگـر در سـال 1394 در 

کنـار پرویـز پرسـتویی قـرار گرفت 

و ایـن بـار بـا کارگردانـی ابراهیـم 

حاتمی کیـا در »بادیـگارد«، تجربه 

موفق دیگری را در ژانر سینمای 

جنگ از خود به یادگار گذاشـت. 

محمـود عزیـزی کـه در گـذار سـال های دهـه70 و 

هـای تلویزیونـی و  بـه دفعـات در مجموعه   80

آثـار سـینمایی موفـق ظاهـر شـد بـه مـرور در دام 

نقش هـای کلیشـه ای از بـروز دیگـر اسـتعدادهای 

بازیگـری خـود محـروم مانـد و از اواسـط دهه90 بـه 

ایـن سـو، بیـش از آنکـه بخواهـد مکـرر خـود را 

در نقش هـای تیپیکالـی چـون »آقـای نـادری« در 

سریـال »سـتایش« بـه تکـرار بکشـاند، ترجیـح داد 

تـا تجربیـات خـود را عمدتـا در حـوزه سـمت های 

ه  نشـگا ا ر د یـس د ر یـی و تد جرا  ا

عرضه کند.

 عـــزیــــزی کـــه در ســــال 

1379 بـه عنوان نخسـتین 

نـه تئاتـر  مدیرعامـل خا

انتــخـــاب شـــده بود، در 

ادامـــه بـا ریـــاست اداره 

تئاتر و ریاسـت کمیسـیون 

تخصصـی هنرهـای نمایشـی بـه انجـام خدمـت 

مشـغول شـد و مدتـی را در دهه90 بـا عضویـت در 

هیئـت تحریریـه مجلات هرنی همچـون »زن در 

فرهنـگ و هرن« یـا فصلنامـه »ادبیـات نمایشـی و 

هنرهای تجسمی« فعالیت کرد و دبیری یازدهمین 

جشنواره سراسری تئاتر رضوی را برعهده گرفت. 

محمـود عزیـزی امـا بـه مـوازات فعالیـت در دنیـای 

تصویـر و محیط هـای آموزشـی و اداری، نقبـی نیـز 

بـه نشریـات داخلـی می زنـد و بـا سـابقه نـگارش 

رسـاله دکتری خود با عنوان »تعزیه و تئاتر اپیک 

برشـت و بوطیقـای ارسـطویی« اقـدام بـه ترجمـه و 

تدویـن کتابـی به نـام »نگاهـی بـه تعزیـه از دیدگاه 

مسـتشرقین همـراه تعزیـه علی اکبر)ع( و حضرت 

قاسـم)ع(« کـرده اسـت. محمـود عزیـزی در عرصـه 

ترجمه نیز سـه نمایشـنامه با عناوین »هفت درس 

لوئی ژووه«، »اولاف و آلبرت« و »میخواهم موسیو را 

ملاقـات کنـم« بـه مرحله چاپ رسـانیده اسـت و در 

تهیه هشـت جلد کتاب دیگر نیز با انتشـاراتی ها 

همکاری داشته است. از او ده ها مقاله در نشریات 

داخلـی و خارجـی بـه چـاپ رسـیده کـه عمدتـا 

دربـاره تئاتـر و مقـولات نمایشـی اسـت. محمـود 

عزیزی سـال گذشـته پس از نزدیک به چهار دهه 

فعالیـت در حـوزه بازیگـری و نویسـندگی، ایـن بار 

بـا اخـذ پروانـه سـاخت یـک فیلـم سـینمایی بـا نام 

»عاقبـت« بـه حیطـه کارگردانـی ورود کـرده اسـت 

 تـا خـود را در ایـن رشـته هرنی نیـز بـه چالـش

 بکشاند.

 
اول

 شخص

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

بسوزد این تقویم ...

 zدوشنبه ۲۸ صفر

سـاعاتی پیـش محمد مصطفـی )ص( رحلت کرده 

اسـت، یـک سـوی شـهر اصحـاب بـه مدیریـت 

علـی مشـغول تـدارک مقدمـات کفـن و دفـن و 

تشـییع و نمـاز خوانـدن بر پیکـر رسـول خدایند 

و چنـد کوچـه آن طرف تـر عـده ای از اصحاب در 

یک جلسـه اند. صورت جلسـه عنوانش مشخص 

. اسـت. تعییـن جانشـین برای رسـول خـدا)ص( 

 zسه شنبه

 ، ه یـروز تشـکیل شـد ه د عد سـا   سـقیفه بنی

قحافـه  خودشـان بریـده و دوختـه و ابـن ابی 

انـد و فرمـان بیعـت عمومـی  را انتخـاب کرده 

و اجبـاری داده انـد. علـی)ع( بـا خبر شـده و بـه 

مسـجد آمـده احتجاج هـای علـی)ع( در مسـجد 

و همـه ادلـه اش در اینکـه او بعـد از پیامبر)ص( 

قرار بوده اسـت خلیفه باشـد، کتمان می شـود و 

علـی)ع( به خانه بـر می گردد و پیکـر نبی اکرم)ص( 

غریبانـه دفـن می شـود.

 zچهارشنبه

علـی مشـغول جمـع آوری و تدویـن قرآن 

اسـت، توی خانه تحصن کـرده، در خانه 
وحی خانـه فاطمه)س(

 zپنجشنبه

تحصن ادامه دارد، کسـی از خانه بیرون 

نمی آیـد، مدینـه ملتهـب اسـت، بیـم هر 

. اتفاقی می رود 

 zجمعه

می ریزنـد در خانـه بـرای گرفتن بیعت. 

فاطمه می گوید بروید ما عزاداریم، پدرم 

تازه خاک شـده. حیـا کنید. روزهـای متمادی و 

شـب های متعـدد به در خانـه مهاجریـن و انصار 

زنـد،  کنـد، حـرف می  رود، احتجـاج می  مـی 

یـادت می آید می گویـی و جوابی ندارنـد. انگار 

لال شـده اند، کـور و کـر شـده اند. فاطمـه برای 

شـدگان مصلحـت و وضعیـت حسـاس  مسخ 

کنونـی حـرف می زنـد و انگار نه انـگار. خـاک بر 

سر آن شـهر و مردمانـش کـه علـی و فاطمـه بایـد 

در خانه شـان را بزننـد و بگوینـد بیا بـه یاری مان 

و آن هـا نـاز کنند.

 zدوباره چهارشنبه

ه و  رد ک کتـک خـو ی فـد رگرهـا کا

خون آلـود بـه در خانـه فاطمـه می آینـد، 

انـد، ابـن  از فـدک بیرونشـان انداخته 

ابی قحافـه معتقـد اسـت، فـدک امـوال 

 عمومـی اسـت و رسـول خـدا)ص( ارثـی بـه

 جا نگذاشته است.

 zپنجشنبه و جمعه و شنبه

فاطمـه در یکـی از ایـن روزهـا بـه مسـجد 

مـی رود، خطبـه می خوانـد و بـه مـردم می گوید 

مـن فاطمه ام، دختر هامن محمد که رسـولتان 

بـود. احتجـاج می کنـد و از قرآنـی کـه در خانـه 

همـه هسـت آیـه مـی آورد و کمـک می خواهـد. 

مـردم انگار نه انگارنـد. بـه خانه بـر می گردد و به 

تحصـن ادامـه می دهند.

 zدوباره دوشنبه

حکومت به بیعت متحصنان نیاز دارد. بیعت علی 

و سلمان و ابوذر و مقداد و 

زبیر و عمار نباشد، پایه های 

حکومت لق است. می ریزند 

در خانه. اول سابقه دارها را 

پیش می کنند. بدنام ها و اراذل 

رود  . فاطمه پشت در می  و اوباش را

گوید من دختر همان  کند، می  و گریه می 

محمدم. اوباش خجالت می کشند، دلشان نرم 

می شود، بر می گردند و می گویند این کار از ما بر 

نمی آید. یکی از خودشان دست به کار می شود و 

با مشعلی از آتش، هیزم می برند و بقیه اش را هم 

توی روضه ها شنیده اید.

من راستش فاطمیه خیلی دست و دلم به نوشتن 

نمی رود. همین قدرش را هم به جان کندن نوشته ام، 

مادر آدم زمین بخورد هم آدم رویش نمی شود به 

 دوست و رفقایش شرح ما وقع کند چه برسد به اینکه ...

 بگذریم رفیق ...

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف 

جوی آب می گویند

آشیشال* 

دختر آسمان به روایت زمین

فروردین امسال بود که کتاب »دختر آسمانی« 

به قلم سید مهدی شجاعی پس از 21 سال 

از سـوی انتشـارات کانون 

پـرورش فکری کـودکان و 

نوجوانـان بازنشر شـد. 

تصویرگـری ایـن کتاب را 

که در 32 صفحـه رنگی و 

بـا قیمت 45 هـزار تومان 

منتشر شـده را خشـایار 

زاده بـر عهـده  قاضـی 

داشته است.

»دختر آسمانی«، قصه زاده 

شدن حضرت فاطمه)س( 

و آراسـته شـدن آفرینش 

به وجود محبوب اوسـت. 

کتـاب بـا نـگارش و تصاویـری زیبـا به شرح 

جایـگاه والای آن بانوی ارجمند 

پرداختـه و دلیـل گمنـام 

بودن مقبره آن بانو را بیان 

می کند.

در متن ایـن کتـاب کـه از 

زبـان زمیـن روایت شـده، 

نخسـت زمیـن از منزلـت 

فاطمه )س( سخن می گوید 

و اینکه از آغاز خلقت، بشر 

در انتظـار آن بـوده اسـت 

تـا آن حرضت پا بـه عرصه 

گیتـی بگذارد و سـپس از 

سرگذشـت و سرنوشـت 

فاطمه )س( سخن می رود.

  تا که نامت بر زبان آمد زبان آتش گرفت...................................................سوختم، چندان که مغز استخوان آتش گرفت
حیدر آمد، خاک همچون باد، گرم گریه شد...............................................خواست تا غسلت دهد آب روان آتش گرفت

........................................بادبــانِ کــشتــی پیــغــمــبــران آتــش گرفـــت هان چه می پرسی چه پیش آمد؟ زمین را آب برد
.........................................................یک طرف از درد غربت کهکشان آتش گرفت یک طرف ماهِ مرا ابرِ سیاهِ فتنه کشت

......................................در زمین جسم تو گم شد، آسمان آتش گرفت رفت سمت آسمان روحت! زمین از شرم سوخت
علیرضا قزوه

رفت سمت آسمان 

روحت! زمین از شرم 

سوخت...

چکامه

شهر عزادار مادرمان زهراست

هم زمـان بـا فـرا رسـیدن ایـام شـهادت حضـرت 
فاطمـه زهـرا)س( شـهر سـیاه پوش ایـن عزاسـت 
به نوعـی مشـغول  یـک  هر مـردم مشـهد  و 

انـد. عزاداری 
 برخـی بـا برپـا کـردن خیمـه و برخـی بـا بسـاط 
نـذری. از چـای و خرمـا گرفتـه تـا خطاطـی نـام 

متبـرک بانـوی دو عالـم.

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا

عکس روز

 

مزار تو بی مـرز و بی انتهاسـت/ تـو پاکی و ایـن خاک جای تو نیسـت/ به تشییع 
زخم تو آمـد بهار/ که جز سـبز رخـت عزای تو نیسـت

اثر هادی حیدری هنرمند مشهدی با محوریت شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(

 
هنر 
روز

کتابخوان 
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تـاریخ تـولـد: 1332/4/15

مـحل تـولـد: کاشمر

مـحل شـهادت: مریوان

شهید        
محمد کهنموئی ده سرخی

کتابی به انضمام تعزیه علی اکبر)ع( و حضرت قاسم)ع(

کتاب »تعزیه از نگاه مستشرقین« که 

به همراه تعزیه علی اکبر)ع( و حضرت 

قاسـم)ع( اسـت توسط محمود عزیزی 

بـه نـگارش درآمـده اسـت.در توضیح 

ایـن کتـاب چنین آمده اسـت: »هدف 

اصلـی تئاتـر ایجـاد رابطه بی واسـطه، 

همه جانبـه و یگانـه بازیگـر با مخاطب 

است و به عنوان ابزاری برای تهذیب 

رفتار انسـانی و کاستن از ناملایمات 

زندگـی جمعـی و نیـز اعتقـاد بـه نقش 

نیروهـای ماورایـی در سرنوشـت و 

زندگـی برشی، مـورد اسـتفاده قـرار 

می گیـرد. در ایـن کتـاب، بـا تأکیـد بـر 

نقـش تئاتـر در ظهور هوشـمندانه ای 

از حضـور جمعـی و شـور همگانـی در 

قالـب یـک آییـن، دیـدگاه برخـی از 

نظریه پـردازان بـزرگ تئاتـر بررسـی 

و تشـابهات و مناسـبت های تئاتـر 

مردمـی بـا نمایـش تعزیـه در ایـران و 

همچنین تا حد امکان اهداف هریک 

نشـان داده شـده اسـت. در ادامه نیز، 

متن نمایـش »شـهادت علی اکبر)ع(« 

و »عروسـی قاسـم)ع(« گنجانده شـده 

است.«
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